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 بررسی نقش ساخت اطلاع در خروج موضوع

 هائی از کردی جنوبی(داده)با استناد به 

 

 2*حبیب گوهری ،1سارا احمدی

 

 ایلام، ایرانواحد ایلام،  شناسی، دانشگاه آزاد اسلامیزبان یدانشجوی دکتر. 1

 واحد ایلام، ایلام، ایران دانشگاه آزاد اسلامیشناسی، زبان. استادیار 2
 

 چکیده  

 های کلیدی:هژوا

 

 ساخت اطلاع

 خروج

 موضوع

 جبرانی ضمایر

  کردی جنوبی

توزیع اطلاع بر روی تشکیل  ةساخت اطلاع یا نحو تأثیرهدف پژوهش حاضر بررسی 

های موسوم به خروج در کردی جنوبی )کلهری( است. بر این اساس سعی شده ساخت

ها ها در دادهاست تا مصادیق مبتدائی و کانونی عبارات شناسائی و احتمال خروج آن

تواند صورت نحوی که میاست ترین عواملی اطلاع یکی از مهم. ساخت شودبررسی 

شده در  بر اساس چارچوب ارائه . این پژوهش عمدتاًکندجملات را دستخوش تغببر 

میدانی،  ةاز شیو ها( انجام گرفته است. برای گردآوری داده2001و  1994لامبرکت )

قیق، شد. از لحاظ روش تح استفادهای مشاهده، مصاحبه و مراجعه به منابع کتابخانه

که فاعل و مفعول مبتدائی  دهدمی. نتایج نشان تحلیلی است -پژوهش حاضر توصیفی

توانند تحت فرایند خروج به های اصلی در ساختار موضوعی بند میبه عنوان موضوع

که  حالی چپ )به عنوان مبتدا( و خروج به راست )به عنوان ضد مبتدا( قرار بگیرند، در

ر جبرانی )ضمیر محذوف فاعلی و ه وسیلة ضمایها در ساختار موضوعی بلی آنجای خا

موضوع کانونی از درون بند و د. در مقابل، خروج شوبستی( پر میضمیر مفعولی پی

دادن آن در آغاز یا پایان بند به صورت یک گروه اسمی منفک از لحاظ کلامی قرار

توان دو الگوی نحوی را در ج پژوهش، می. بر اساس نتایشودمیناممکن یا نابجا تلقی 

های فعلی کانونی باشند، شاهد توالی . نخست، اگر موضوعشدکردی جنوبی متصور 

ها مبتدائی باشند، آننشان  فاعل + مفعول+ فعل هستیم و اگر موضوعغیرمنعطف و بی

ها آنها و یا حتی حذف موضوع ةپذیری ساختار جمله و خروج آزادانگاه شاهد انعطاف

 خواهیم بود.  
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 دمهقم. 1

های ذهنی مختلف سخنگویان مورد بررسی قرار های زبانی را با وضعیتبین صورت ةساخت اطلاع رابط

. پردازدمی ساخت اطلاع به ابعاد صوری زبان و از طرف دیگر به ابعاد نقشی و ارتباطی آندهد. از یک طرف، می

های دستور زبان مانند صرف و نحو که به ابعاد تر از سایر حوزهطبیعی است که این رویکرد انتزاعی و ذهنی کم

اند از ته به این موضوع پرداختهعینی زبان می پردازند، مورد توجه قرار گرفته باشد. البته کسانی هم که در گذش

شناسان قرن بیستم اند. از جمله اصطلاحاتی که به وسیلة زباناصول و یا اصطلاحات یکسانی استفاده ننموده

به وسیلة  1نمای نقشی جمله عبارتند از ،اندزبان مورد استفاده قرار گرفته برای پرداختن به این حوزه از دستور

به وسیلة  4بندی اطلاعیبسته(، 2004) 3به وسیلة هالیدی 2اطلاع یا آغازگر ساختمحققان مکتب پراگ، 

در همة این  تأکیدمورد  وجود، نکتةاین با  (.1994) 7به وسیلة والدووی 6شناسی(، و اطلاع1976) 5چیف

توان رویکردها این است که برخی خصوصیات صوری جملات را بدون در نظر گرفتن بافت زبانی و فرازبانی نمی

. بر این اساس، موضوع ساخت اطلاع، بررسی صورت جملات و عبارات در رابطه با کردبه خوبی توصیف و تبیین 

  (.3: 1994والدووی، )است وضعیت ذهنی سخنگویان زبان 

جا ساخت اطلاع نامیده چه اینعلاوه بر این، نکتة مشترک دیگر بین رویکردهای فوق این است که آن

پردازد، بلکه روش بیان و انتقال معنی و محتوا است که در ای تحلیلی و واژگانی عبارات نمیشود، به محتومی

ای شود که از بین چندین جمله با معنای گزارهگیرد. به عبارت دیگر، چه عواملی سبب میکانون توجه قرار می

صورت واژگانی یا نحوی  یکسان، در یک موقعیت ارتباطی خاص یکی را به جای دیگری انتخاب کنیم. انتخاب

 بافتی هر در افراد است ممکندر هر بافتی به وضعیت ذهنی سخنگویان زبان در آن موقعیت بستگی دارد. 

بازنمائی این تغییر با. شوند زبان در خاصی دستوری نمود به منجر که باشند داشته ایویژه ذهنی هایبازنمائی

 معلول آن تنوع و زبان صورت. شوند تغییر دستخوش است ممکن آن تبع به نیز زبانی هایصورت ذهنی های

 تحقق برای و دارد را خود خاص ارتباطی کارکرد صورتی هر. است زبان سخنگویان ذهنی فرضیات و تصورات

 هاینقش و زبانی هایصورت بینیک  به یک رابطة شد گفته که همچنان البته. رودمی کاره ب خاص هدفی

 (.74: 1994 ،8مبرکتلا) ندارد وجود ارتباطی

                                                           
1 Functional Sentence Perspective  
2 theme  
3 M. A. K. Halliday  
4 Information Packaging  
5 W. Chafe 
6 Informatics  
7 E. Vallduvi 
8 K. Lambrecht  



 سارا احمدی                                                   بررسی نقش ساخت اطلاع در خروج موضوع      |  3

 

 
 

 20 – 1شماره صفحات: ( 1401 بهار و تابستان/ 10، پیاپی 1، شماره 7 سال)های ایرانی گویش و شناسیزبان

مصادیق  1پذیریساخت اطلاع به آن توجه شده است، نقش میزان تشخیص موضوع دیگری که در نظریة

کند قبلاً در کلام پذیر عناصری هستند که گوینده فرض میعناصر تشخیصدر تنوعات زبانی و نحوی است. 

برای عناصر تشخیص ،که در حالی است.ها شده و شنونده قادر به تشخیص مصداق آن 2ها فعالمصداق آن

های مفروض و تصریح مرتبط توان با تمایز بین گزارهاین تمایز را می .چنین تشخیصی امکان ندارد 3ناپذیر

آن دانش مشترک  ةباررد ،ای بود که هم گوینده و هم شنونده در زمان بیان گفتاردانست. گزاره مفروض گزاره

پذیر و فقط برای گوینده قابل تشخیص است. چنین تعریفی برای مصداق تشخیص که تصریح در حالی ،دارند

ست و مصداق ا پذیر هم برای گوینده و هم برای شنونده آشناناپذیر هم جاری است. مصداق تشخیصتشخیص

پذیر و ق تشخیصیدابازنمائی دستوری مص ةشیو .باشد فقط برای گوینده آشناممکن است ناپذیر تشخیص

-های تشخیصبرای بازنمائی دستوری مصداق ضمایرو  4های ارجاعیصورت .ناپذیر باهم متفاوت استتشخیص

 ،و ذهنی است 5ناپذیر شناختیپذیر و تشخیصز بین مصادیق تشخیصیکه تما در حالی پذیر مناسب هستند.

دستوری معرفگی خصوصیتی  ةمقول .کندصورت عبارات اسمی معرفه و نکره نمود پیدا میه اما در دستور زبان ب

شناختی  ةبین مقول 6همگرائی ناپذیری عبارات اسمی است.پذیری و تشخیصگر تشخیصصوری است که بیان

 .(79-77: 1994)لامبرکت،  دستوری معرفگی در اغلب موارد ناقص است ةپذیری و مقولتشخیص

دیق عبارات است که در صورتبودن مصاساخت اطلاع، مبتدائی و کانونی دو مفهوم کلیدی در نظریة

 ةدربار جمله وسیلة به شدهبیان گزارة که است چیزی جمله یک مبتدایهای زبانی نقش اساسی دارند. بندی

 که وجود دارد چیزی جمله در. است  گیدرباره مفهوم اساس بر تعریف این(. 118: 1994 لامبرکت،) است آن

 کهاین بدون است 8تصریح از بخشی 7کانون است؛  جمله مبتدای همان چیز آن که است آن ةدربار گزاره تمام

-پیش تمایز باعث که است تصریح از بخش آن کانون اطلاع، ساخت نظریة چارچوب در. باشد منطبق آن با

 را آن تواننمی گفتار، ادای حین در که است این کانون دیگر خصوصیات جمله از. شودمی تصریح از 9انگاره

. است کلام در بازیابی غیرقابل و بینیپیش غیرقابل عنصر مبتدا خلاف بر کانون این، بر علاوه. کرد تصور بدیهی

  (.207: 1994 لامبرکت،) است کانون شود،می تصریح به عبارتی شدنتبدیل باعث چهآن

این دو مفهوم اساسی بر اساس  شودمیتعاریف اجمالی مبتدا و کانون، در ادامه سعی  بعد از ارائة

 ةجمل ةوسیله بیان شده ب ةمبتدای یک جمله چیزی است که گزار( بیشتر شرح داده شوند. 1994لامبرکت )

                                                           
1 identifiablity  
2 active 
3 non- identifiable 
4 deictive 
5 cognitive 
6 correlation 
7 focus 
8 assertion  
9 presupposition  
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هم دو با ولی این ،و مبتدا همبستگی بالائی وجود دارد )نهاد( اگر چه بین فاعل دستوری آن است. ةدربار

: 1994، )لامبرکت نیستند و فاعل دستوری نیز لزوماٌ مبتدا نیست مبتداها لزوماً فاعل دستوری .متفاوت هستند

مورد نظر  ةشناختی است که میان مصداق و گزارکاربرد ةمبتدا یک رابط ،این پژوهشنظری  ب. در چارچو(118

ساختار  ی ازتواند بخشمبتدا می شود.این مصداق تعبیر می ةمفروض دربار ةای که گزاربه گونه ،شودبرقرار می

برد و برای کار میه مفهوم اول ب لفظ مبتدا را فقط در (119: 1994) لامبرکتفعل باشد یا نباشد.  موضوعی

 ،برد. ولی در چارچوب نظری حاضرکار میه فعل نباشد اصطلاح آغازگر را ب موضوعیساختار  ومبتدایی که جز

تعریف  1اگر مفهوم مبتدا را با توسل به مفهوم دربارگی گیرند.اصطلاح مبتدا مورد اشاره قرار می ةوسیله بدو این

توان گفت صورت قاطع نمیه ها بوقت تربیشها تا حدودی مبهم هستند چون شویم که اینمتوجه می ،کنیم

توانند مبتدا باشند. به که کدام عنصر موضوع اصلی یک جمله است. بنابراین، براساس درجاتی برخی عناصر می

تری جهت ای ممکن است عنصری از درجات کمتر یا بیشدر جمله .بتدا مفهوم مطلقی نیستم ،عبارت دیگر

کنند، صورت دستوری بازنمائی میه هایی که مفهوم مبتدا را بشدن برخوردار باشد. به همین دلیل در زبانمبتدا

ه وجود داشته باشد ب صوری خاصی که صرفاً بیانگر مبتدا باشد وجود نداشته باشد و اگر هم ةممکن است نشان

  .دهدبودن را نشان نمیصورت کامل درجات مختلف مبتدایی

نقش ارتباطی و هم از لحاظ  و که هم از لحاظ کاربردیاست کانون مفهومی مرتبط با ساخت اطلاع 

در یک جمله مبتدا و کانون نقش مکمل همدیگر را دارند. اما بین  .بازنمائی دستوری با مفهوم مبتدا تفاوت دارد

اختیاری  ةاجباری یک جمله است اما مبتدا ساز بخشکه کانون  وجود دارد در حالییک تفاوت دو مفهوم  این

است  حکاربردشناختی بود، کانون هم بخشی از تصری ةانگارگونه که مبتدا بخشی از پیشنهما .جمله است

-، کانون آن بخش از تصریح است که باعث تمایز پیشنظریه این آن منطبق باشد. در چارچوب که باینبدون ا

را بدیهی توان آنشود. از جمله خصوصیات دیگر کانون این است که در حین ادای گفتار نمیانگاره از تصریح می

. شودکه باعث ایجاد تصریح می ته اسبینی و غیرقابل بازیابی در یک گزارتصور کرد. کانون عنصر غیرقابل پیش

های بازنمائی دستوری این مفهوم های دنیا شیوههمین خصوصیات کانون سبب شده است که در تمام زبان

کار گرفته ه ها بزبانة ، صرفی و نحوی در همنواییبیان مبتدا متفاوت باشند. ابزارهای  ةساخت اطلاعی از شیو

کانون آن  ست پیدا کند.دب بتواند به اهداف ارتباطی کلام بیان شود که مخاطشوند تا مفهوم کانون طوری می

بخش از گزاره است که بر اساس فرضیات گوینده حاوی اطلاع نو است و در زمان ادای گفتار برای مخاطب 

 ةسیلوه به لحاظ صرفی ب .همراه است نوایی ةبه لحاظ واجی با تکی ،رو . از ایناست اطلاعی غیرقابل بازیابی

که و نهایتاً این ،کندهای نحوی کامل مانند عبارت اسمی، عبارت فعلی بازنمائی دستوری پیدا میعبارات و مقوله

                                                           
1 aboutness  
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عنوان بخشی از تصریح در پایان جمله و بعد  که کانون بهمثلاً این ،دارددر جمله به لحاظ نحوی جایگاه خاصی 

 .(208-207: 1994)لامبرکت،  تانگاره اسشود که بخشی از پیشاز مبتدا واقع می

بعد از معرفی سه مفهوم کلیدی، ساخت اطلاع، مبتدا و کانون، در ادامه به موضوع خروج به عنوان یکی 

 ارجاعی بخش ،بخش دو شامل ساختی چپ( )به . خروجشودپرداخته میدیگر از مفاهیم کلیدی پژوهش حاضر 

 ارجاعی است. بخش مرجعهم ارجاعی بخش با که باشدمی ضمیری عنصر حاوی کهاست  ایگزاره بخش و

 موجود ضمیری عنصر با سازه این. کندمی پیدا دستوری نمود اسمی عبارت صورته ب که ستا مصداقی دارای

 در اسمی عبارت پیشایندسازی به فقط( 1985 همکاران، و 1کویرک) برخی اگرچه است، مرجعهم گزاره در

 اسمی عبارت حتماً ندارد لزومی ارجاعی بخش که هستند معتقد برخی دیگر اما دارند. اعتقاد چپ به خروج

 قسمت این در توانندمی نیز غیره و بندها ای،اضافهحرف عبارات مصدر، مانند دیگر هایسازه او اعتقاد به. باشد

 خروج تعاملی بعد بر هاآن. دانندمی غیررسمی و عامیانه زبان هایمشخصه از را چپ به خروج برخی. شوند واقع

 استفاده ساخت این از هادیالوگ دادنجلوه طبیعی و بخشیدن غنا جهت روائی ادبیات در. دارند تأکید چپ به

  (. 1985 همکاران، و کویرک ؛1983 2گیون)شود میبسیاری 

 خروج نقش تریناصلی بنابراین،. است آن مورد در گزارهو  مبتدا بیانگر 3شدهمنفک عنصر ساخت این در

 پذیرتشخیص مخاطب برای لحظه آن در شودمی معرفی که مصداقی. است کلام مصداق در یک معرفی چپ به

 مدت کهاین یا است( تشخیص غیرقابل) نو کاملاٌ یا مصداق این. ندارد قرار او هوشیاری کانون در یعنی نیست،

 فعال افراد برای چپ( خروج موضوع )به بیان ةلحظ در و گذردمی آن کلامی تکرار آخرین از طولانی زمان

 از چپ به خروج. دارد جدید مبتدای یک معرفی یا مبتدا تغییر از حکایت اغلب چپ به خروج از استفاده. نیست

در ارتباط با مبحث  (.1983 ،گیون) را آن توالی تا ،دهدمی نشان را مبتدائی انقطاع که است ابزارهایی جمله

های موسوم به خروج یک عبارت در ساخت. شودمیخروج موضوع، مفهوم جدائی نقش و ارجاع نیز مطرح 

د. این ترکیبات ندارقرار  موضوعی بنددر ساختار  4موضوعاسمی ارجاعی در جای اصلی آن یعنی به عنوان یک 

یک  موضوعبه عنوان را ها اسمی و نقش دستوری آندهند نقش ارجاعی عبارات دار به گویندگان اجازه مینشان

و  نقش ئیبه این ویژگی اصل جدا (185-184: 1994)لامبرکت . صورت جداگانه نمایش دهنده محمول ب

گوید اگر مصداق جدیدی را در کاربرد شناختی دارد که می ةاین اصل ریشه در یک اصل ساد .گویدمی 5ارجاع

شده از نقش اصلی یک گروه اسمی منفک .آن صحبت نکنید ةربند دربا همان کنید دریک بند معرفی می

نقش اصلی عبارت ضمیری نیز نمایش نقش  .استقرار یک مصداق مبتدائی در کلام است ساختار موضوعی بند،

                                                           
1 R. Quirk 
2 T. Givón 
3 detached  
4 argument  
5 the Separation of Role and Reference Principle (SRRP)  
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دربارگی در رایطه با ضمیر  ةرابط ،های خروجاست. در ساخت بند موضوعیمبتدا به عنوان موضوعی در ساختار 

ی است که در داخل بند قرار گرفته است نه با گروه اسمی منفک که خارج از بند است و در ساختار مبتدائ

 . محمول جائی ندارد موضوعی

 به کار( اصطلاح مبتدا را برای اشاره به گروه های اسمی منفک در سمت چپ بند 188: 1994ت )لامبرک

های اسمی منفک به برای اشاره به گروه 1بتدابرد. او همچنین در خروج به سمت راست از اصطلاح ضد ممی

 شرایط تحت دهدمی اجازه زبان گویندگان به که است ایویژه ساخت راست به . خروجکندراست استفاده می

 بند در تکیه فاقد ضمیر وجود صرفاً که داندمی گوینده. کنند رعایت را ارجاع و نقش جدائی اصل ویژه، کلامی

 است مجبور مخاطب لذا. است مصداق فاقد چون نیست، کافی مخاطب به وسیلة گزاره فهمیدن برای اصلی

 اسمی عبارت این خود البته. بیاورد در معلق حالت به منفک اسمی عبارت بیان زمان تا را ضمیر مصداق تفسیر

 به وسیلة شرط این. باشد پذیرتشخیص و دسترسقابل مخاطب برای باید رودمی به کار راست به خروج در که

. است هاییتفاوت دارای راست و چپ به خروج در شدهمنفک ةساز. است شده ثابت مختلف هایزبان مطالعات

 شدگفته که طورهمان. باشد آن تغییر یا و نو مبتدای یک گربیان تواندنمی راست به خروج در شدهمنفک ةساز

. باشد تغییریافته مبتدای یک هم و جدید مبتدای یک گربیان توانستمی هم چپ به خروج در شدهسازة منفک

-می دیده تفاوت یک راست به خروج و چپ به خروج فرایند دو بین نحوی، بندیصورت لحاظ از که،این نهایتاً

 خروج مورد در کهحالی در شود، واقع گزاره از ایفاصله هر با تواندمی شدهسازة منفک چپ به خروج در. شود

-پسا جایگاه در گزاره از بعد بلافاصله راست به خروج در شدهسازة منفک. نیست گونهاین وضعیت راست به

 (. 203: 1994 لامبرکت،) گیردمی قرار  کانونی

 

 پژوهش ةپیشین .2

گذار است. مطالعات تأثیربندی زبانی صورت ةساخت اطلاع یا چگونگی توزیع اطلاع کهنه و نو بر روی نحو

که بر شود اشاره میجا به تعداد معدودی اند که در اینبر روی این موضوع متمرکز بودهمتعدد داخلی و خارجی 

 اند. های ایرانی بودههائی از زباناساس داده

در انگلیسی و  2نقشی را در رابطه با جملات وارونه -های کلامیمحدودیت (1996ماهوتیان )بیرنر و  

های های وارونه در هر دو زبان از محدودیتها معتقدند که ساختآن اند.کردهبررسی  ایمقابلهصورت ه فارسی ب

 ،شوددر فارسی منجر به تولید جملات وارونه می XSVترتیب کلمات  ،دو نظر اینبه یکسانی برخوردارند. 

 :1966 ،بیرنر و ماهوتیان) شودکه همین ترتیب در انگلیسی تحت شرایطی منجر به مبتداسازی میدرحالی

                                                           
1 anti –topic (A-TOP) 
2 inverted sentences  
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 ،در انگلیسی دارای نقش کلامی یکسانی است. بر این اساسXVS   در فارسی با ترتیب XSV. ترتیب (127

 و ماهوتیان بیرنرشود. به عقیده بندی میتوریک نقش کلامی واحد در دو زبان به دو صورت متفاوت ص

پسایندشده.  ةساز ت تاپیشایندشده بیانگر اطلاع آشناتر اس ة، در هر دو زبان در فرایند وارونگی ساز(1996)

زبانی شواهد بین ةدنبال ارائه بمطالعه . این شودمیهمچنین در هر دو زبان وارونگی باعث جابجائی این دو سازه 

شمول های کلامی جهانبرای محدودیت ،هائی که دارای ترتیب کلمات متفاوتی هستندزبان ةتا با مطالع است

 ةانگلیسی ساز ةگیرند که در جملات واروننتیجه می، اساس شواهد بر هاآندست آورند. هشواهد کافی ب

شده یهای گردآورداز نمونه %78. در حداقل استپسایندشده حاوی اطلاع آشناتر ةپیشایندشده نسبت به ساز

پیشایندشده و پسایندشده حاوی اطلاع  ةها که هر دو سازدر انگلیسی وضعیت این چنین است. در برخی نمونه

ای است که جدیداً در کلام برانگیخته پیشایندشده سازه ةکهنه و برانگیخته هستند، مشاهده شده است که ساز

 ةساز ةوسیله ، اطلاعی که بنابراین. ب(128 :1966 ،بیرنر و ماهوتیاناست )آشناتر شده و بنابراین برای مخاطب 

 ةازس ةوسیله که ب آشنا باشداطلاعی  ةد حداقل باید به لحاظ کلامی به اندازشوپیشایندشده بیان می

گیرند که وارونگی ها نتیجه میآن ،این اساس بر (.131 :1966 ،بیرنر و ماهوتیان)شود پسایندشده بیان می

شده از های گردآوریاساس نمونه . براست آشنا با اطلاع نسبتاً آشناساختن اطلاع نسبتاً ناسازوکاری برای مرتبط

 ةپیشایندشده از ساز ةکنند در هیچ موردی سازادعا می( 132: 1996) بیرنر و ماهوتیانزبان فارسی، 

شده برای انگلیسی تبعیت ها، وارونگی در فارسی از همان الگوهای معرفیآن ةپسایندشده نوتر نیست. به عقید

شده آشناتر ای پیشایندعل نسبت به عبارت حرف اضافهفا ،فارسی ةکه در جملات وارونکند. مشخصاً اینمی

  .نیست

ها را در زبان فارسی آن بر ترتیب واژه تأثیر( موضوع چگونگی توزیع اطلاع و 1385رضائی و طیب )

ها در ابتدا، ارتباط ساخت اطلاع و ( است. آن1994. چارچوب نظری این مقاله مدل لامبرکت )اندکردهبررسی 

دهند، نتیجه هائی که ارائه میبر اساس شواهد و مثالآنها . اندکردهبررسی ها را در جملات لازم ترتیب سازه

. بنابراین، وقتی شودگیرد پیش از فعل ظاهر میگونه جملات وقتی نهاد در کانون قرار میگیرند که در اینمی

له که حاوی اطلاع کهنه است، قابل که فعل جم در حالی .نهاد در قلمرو اطلاع نو باشد، غیر قابل حذف است

در جملاتی که دارای  .توان به آن اعمال کردحذف است و اگر نهاد کانونی باشد، فرایند قلب نحوی را نمی

صورت وقتی نهاد در محدودة کانون قرار  در این .هستند، نهاد به عنوان مبتدا مفروض است 1ایکانون گزاره

تواند پس از فعل واقع شود. در مورد جملاتی که دارای ین، نهاد غیرکانونی میندارد، قابل حذف است. علاوه بر ا

قلمرو کانون و اطلاع نو است. تمام جمله  چرا کههستند، هم نهاد و هم گزاره اجباری هستند،  2ایکانون جمله

                                                           
1 predicate focus  
2 sentence focus  
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(. همانند 12 :1385است )رضائی و طیب،  1جایگاه کانون در زبان فارسی در جای اصلی نگارندگان باور دارند

ها ساخت اطلاع تواند در جایگاه پس از فعل واقع شود. همچنین به اعتقاد آننهاد کانونی، مفعول کانونی نمی

های کانونی نمیترین محدودیت این است که سازهآورد و مهمها به وجود میی برای ترتیب سازههایمحدودیت

گروه اسمی نهاد در فارسی همیشه اختیاری نیست. نهاد در  ،هاتوانند پس از فعل ظاهر شوند. بر اساس یافته

: 1385رضائی و طیب، تواند حذف یا مقلوب شود که حاوی اطلاع نو بوده و در قلمرو کانون نباشد )صورتی می

18.)   

پردازد. قلب نحوی ( به بررسی مجموعه عوامل مؤثر در انجام گرفتن قلب نحوی می1385مهند )راسخ

جمله را دگرگون سازد )راسخ مهند،  تأکیدتواند مجموعة خت اطلاعی جمله را تغییر دهد؛ یعنی میتواند سامی

نحوی و انجام رو، فرایند قلب  . از اینشود(. به منظور بررسی قلب نحوی، تکیه جمله نیز باید بررسی 21: 1385

( و به نقل از راسخ مهند 1996وی )والدو ةهای نحو، کلام و آواشناسی بستگی دارد. به گفتآن به تعامل حوزه

: 1385) مهند. به گفته راسخ3تقابلی تأکیدو  2اطلاعی تأکیدتمایز گذاشت:  تأکیددو نوع  میانباید ( 1385)

برخی از ممکن است . کردتوان با ابزارهای آوائی، صرفی و نحوی بیان را می تأکیدهای گوناگون ( در زبان22

به صورت ترکیبی  بان فارسی از هر سه ابزار و گاهیهمة این ابزارها بهره بگیرند. در زیک ابزار و برخی دیگر از 

تقابلی در زبان فارسی علاوه بر  تأکیددار جمله است. برای بازنمائی نشان تأکیدتقابلی  تأکید. شوداستفاده می

(. بر این اساس، وقتی 23: 1385مهند، راسخشود )ابزارهای آوائی و واژگانی از ابزار قلب نحوی نیز استفاده می

شود گیرد، در صورت آوائی نیز دارای تکیه تقابلی میتقابلی قرار می تأکیدکند و در جایگاه عنصری حرکت می

تقابلی اطلاع نو هم وجود داشته باشد، اما به  تأکیددر ممکن است که رسد. با اینبتر به نظر تا جمله طبیعی

 تأکیدبر این اساس، است.  نواییلی داشتن نوعی برجستگی تقاب تأکیدترین ویژگی مهم مهندعقیدة راسخ

ه تقابلی را ب تأکیدو  ]برجسته-+نو، [ به صورتاطلاعی فقط حاوی اطلاع نو است و برجسته نیست پس آن 

 دهد. نشان می ]+نو، +برجسته[صورت 

عوامل نقشی را بر قلب  تأثیربنیاد پیکرهصورت  ( به1393مهند و قیاسوند )در یک مطالعه دیگر، راسخ

اطلاعی بر  ساخت و جانداری معرفگی، دستوری، وزن مانند عواملی تأثیر پژوهش این . دراندکردهنحوی بررسی 

ه . نتایج باندمطالعه شدهجمله  1900ای مشتمل بر حداقل نمونهشد. در این ارتباط،فرایند قلب نحوی بررسی 

 هرچه .ندهست مؤثر هاهساز شدنمقلوب در جانداری، عامل استثنای به فوق، عوامل دست آمده نشان داد که

با ها آن .است تربیش شدن آنمقلوب احتمال باشد، نوتر اطلاعی از لحاظ و تر،سنگین تر،همعرف نظر مورد سازة

از سه عامل فوق را  گیری مدل آماری رگرسیون لجستیک، تلاش کردند تا به صورت آماری نقش هر کدامبه کار

                                                           
1 in-situ 
2 informative focus  
3 contrastive focus 
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. نتایج نشان داد که ساخت اطلاع نسبت به معرفگی و وزن سازه کنندها محاسبه کردن سازهدر میزان مقلوب

 د. کنها بازی میشدن سازهتری در مقلوبنقش مهم

بستی زی واژهساویژه مانند مضاعفگاهی عامل ساخت اطلاع در پیوند با دیگر عوامل دستوری و زبان

. در ادامه شوددار بخش( نشانها به صورت آغازگر )یا پایانی و ظاهرشدن برخی سازهاست سبب جابجای ممکن

ساخت اطلاع را با خروج  ة( رابط1398پردازیم. احمدی و گوهری )به دو پژوهش جدید در این ارتباط می

. نتایج پژوهش اندکردهمفعولی در کردی کلهری بررسی  1های ضمیریبستمفعول صریح به علت حضور واژه

حاصل نادستوری  ةتوانند به مفعول کانونی ارجاع دهند، و جملهای ضمیری نمیبستدهد که واژهنشان می

ی وجود دارد.  بر هایبست ضمیری و مفعول صریح مبتدائی نیز محدودیتاست. در ارتباط با حضور همزمان واژه

بست ضمیری و واژه توأمانبرای اجتناب از حضور  کلهری دیکر زبان گویشورانهای این پژوهش، اساس یافته

 حذف راه ترینساده. شوندمی متوسل جملات بندیصورت جهت دیگری راهکارهای به ،هاهمتای اسمی آن

 که صورتی در. است بستواژه حفظ و صریح مفعول حذف بالعکس یا صریح مفعول حفظ و مفعولی بستپی

 موسوم ساخت از استفاده دیگر راهکار ،کنیم حفظ را صوری و صریح مفعول هم و بستیواژه ضمیر هم بخواهیم

بر این . شوندمی متوسل آن به یفراوان طور به کلهری کردی گویشوران که است( راست و چپ) خروج به

 موضوعی ساختار از صریح را مفعول تا کننداستفاده می )مفعولی( بستپی اساس، گویشوران کردی کلهری از

 این جای. دهند قرار جملات راست یا  چپ سمت در  منفک اسمی گروه یک صورت به کنند و خارج جملات

هم ضمیری هایبستپی ةوسیل به( موضوعی ساختار) نحوی و معنائی لحاظ از شدهمنفک اسمی هایگروه

-دارای مصداق تشخیص است. از منظر اطلاعی، مفعول قرار داده شده در آغاز جمله مبتدائی و شده پر مرجع

تواند بر اثر فرایند خروج )به چپ( نقش آغازگر جمله را که اشاره شد، مفعول کانونی نمی. همچناناستپذیر 

بستی را علت سازی واژهمضاعف یانه،گرا( نیز در تحلیلی نقش1398پور )معزیدر همین ارتباط، داشته باشد. 

برای تحلیل صحیح موضوع، بین مرز بند و او داند. یمگر جمله خروج مفعول صریح و تبدیل آن به عنصر آغاز

در فارسی دو شق وجود دارد: اگر مفعول رایی و  شود کهبر این اساس بیان میشود. مرز جمله تمایز قائل می

د و اگر نگیرقرار میسازی( )دوگانسازی د، ذیل عنوان مضاعفتنمایه باشبند هم ةبست ضمیری در حوزواژه

نشانی )خروج مفعول به چپ( که به جمله باشد، فرایند مورد نظر چپ ةنمایگی بین این دو سازه در حوزهم

موجب آن مفعول صریح مبتدائی )دارای مصداق فعال( به عنوان آغازگر در حاشیه قرار گرفته و نقش آن را 

  گیرد.بست ضمیری بر عهده میهمان واژه

 پژوهشروش . 3

                                                           
1 pronominal enclitics  
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های موسوم ساخت اطلاع یا نحوه توزیع اطلاع بر روی تشکیل ساخت تأثیرهدف پژوهش حاضر بررسی 

به خروج در کردی جنوبی )کلهری( است. بر این اساس سعی شده است تا مصادیق مبتدائی و کانونی عبارات 

تواند صورت نحوی یترین عواملی که م. یکی از مهمشودها بررسی ها در دادهشناسائی و احتمال خروج آن

بر اساس چارچوب ارائه شده در   ، ساخت اطلاع است. این پژوهش عمدتاًکندجملات را دستخوش تغببر 

، از شیوه میدانی، مشاهده، مصاحبه و ها( انجام گرفته است. برای گردآوری داده2001و  1994لامبرکت )

حاضر گویشور بومی کردی کلهری  ةژوهشگران مطالعشد. علاوه بر این، پاستفاده ای مراجعه به منابع کتابخانه

 ازها بود. گاهی جهت اطمینان، یک ساخت مشخص آوری دادهبرای جمع قابل اعتمادیهستند که منبع 

. در بسیاری از شودکاربرد آن ساخت نحوی اطمینان حاصل  ة ازنحو تا نهایتاً پرسیده شدچندین گویشور 

وادگی با دقت به مکالمات عادی و طبیعی گویشوران گوش داده و موارد موارد، خود پژوهشگر در جلسات خان

های اصلی های این پژوهش مبتنی بر کردی کلهری )یکی از شاخه. دادهت و یاداشت شدمورد نیاز همانجا ثب

کردی جنوبی( مورد استفاده مردم در شهر ایوان است. این شهرستان که از توابع استان ایلام است، تنها شهر 

های دیگری هم به صورت پراکنده در این استان کردی کلهری زبان این استان هم هست. البته، در بخشکلهری

استدلال جهت شناسائی  ةتحلیلی و مبتنی بر ارائ -. از لحاظ روش تحقیق، پژوهش حاضر توصیفیرودبه کار می

 . استهای نحوی موسوم به خروج و توصیف ساخت

 

 هاتحلیل داده. 4

صورت صریح )گروه اسمی کامل( در ساختار  توانند بهکردی جنوبی )کلهری(، فاعل و مفعول هم میدر 

بست بر روی فعل تظاهر پیدا کنند. در این ارتباط، صورت پسوند یا پی موضوعی جمله ظاهر شوند و هم به

ی از کردی کلهری بررسی هایاطلاع نیز دارای نقش مهمی است. در ادامه، این موضوع با استناد به داده ساخت

 . شودمی

1. 
a. ki        ha-t-ø? 

   who    come-Past-3P.Sl 

 کی آمد؟    

b. pjag-ê            ha-t-ø  

     man-Indef    come-Past-3P.Sg 
 مردی آمد.     

ê-ø,                    pjag-t-# ø      ha1c.  

       pro   come-Past-3P.Sg      man-Indef     

                                                           

 . شوددر ابتدای جمله مشخص می #حرکتی با نشانه ( infelicitous)بودن  ، ناممکن بودن یا نابجابر اساس قرارداد 1 
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  #   ø آمد، مردی.

d. #   ha-t-ø                                pjag-ê  

       pro   come-Past-3P.Sg      man-Indef     
 آمد مردی    #

مصداقی نامشخص ( فاعل جمله کانونی است که به صورت نکره نمود یافته است. فاعل به b-1در مثال )

است. فاعل این جمله ناگذرا از لحاظ صرفی به  گردهد که انسان و از لحاظ معنائی دارای نقش کنشارجاع می

داشتن نقش کانونی، خروج آن از  به واسطة.  استکانونی  ةی دارای تکییصورت گروه اسمی کامل و از لحاظ نوا

(. c-1ة کلام ناممکن و نابجا است )جملضمیر تهی در این خرده به وسیلةو جایگزینی   ساختار موضوعی جمله

که فاعل از ساختار موضوعی جمله خارج شده شاهد پسایندشدن فاعل هستیم، بدون این (، صرفاdً-1) ةدر جمل

 ( فاعل مبتدائی است.  2باشد. در مجموعه جملات )

 2. 
a. ow     piag-eil-æ         chwæ   kər-d-ən? 

   those  man-Pl-Def     what   do-Past-3P.Pl 
 آن مردها چکار کردند؟   

b. (ow pjag-eil-æ)           xæf-t-ən 

    those  man-Pl-Def     sleep-Past-3P.Pl 
 )آن مردها( خوابیدند.    

c. ø        xæf-t-ən,              (ow pjag-eil-æ) 

    pro    sleep-Past-3P.Pl   those  man-Pl-Def  
  øخوابیدند، )آن مردها(.  

d.  xæf-t-ən              (ow pjag-eil-æ) 

     sleep-Past-3P.Pl   those  man-Pl-Def  
  øخوابیدند، )آن مردها(.  

به گر است. ئی کنش(، فاعل جمله مبتدائی، معرفه، ارجاعی، مشخص و دارای نقش معناb-2) ةدر جمل

(. به صورت قراردادی، b-2شدن دارد )مثال پذیر بودن مصداق آن در این بافت، قابلیت حذفتشخیص دلیل

، فاعل مبتدائی شدنحذفشوند. علاوه بر قابلیت پرانتز قرار داده می دروندارند  شدنحذفعناصری که قابلیت 

 ةدارد )جمل نیزشدن با فاعل تهی )ضمیر محذوف فاعلی( را قابلیت خروج از ساختار موضوعی جمله و جایگزین

2-cة(.  بین جمل (2-c( و )2-dدو تفاوت دیده می )خروج فاعل مبتدائی از  به دلیلکه شود:  نخست این

که خروج فاعل ( جایگزین شده است و دوم اینproضمیر محذوف فاعلی ) به وسیلةساختار موضوعی، فاعل 

 ویرگول به وسیلةکه بر اساس قرارداد  ایجاد شود( بعد از فعل مکث c-2در ) شود تاجب میمو مبتدائی از جمله

مکثی وجود  ویرگول استفاده نشده است، زیرا(، d-2) فعل در جملة که بعد از حالی نشان داده شده است، در

 ندارد. 
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فعل ناگذرا بودند. در ادامه در مجموعه  همگی دارای( 2جملات )مجموعه که مشاهده شد، همچنان

 . شوددیده می(، حضور مفعول کانونی در جملات گذرا 3جملات )

3. 

ø?-1a. æli  chwæ   sæn 

   ali  what   buy-Past-3P.Sg 
 علی چی خرید؟   

b. (æli)  mał-ê           sæn-ø 

     ali   house-Indef   buy-Past- 3P.Sg 
 ای خرید.      )علی( خونه

c. mał-ê              sæn-ø                                (æli) 

    house-Indef    buy-Past-3P.Sg               ali 
 ای خرید )علی(.    خونه

d. mał-ê              (æli)   sæn-ø                                 

    house-Indef     ali                           buy-Past-3P.Sg               
 ای خرید )علی(.    خونه

e. # (æli)   sæn-ø                                      mał-ê 

        ali    buy-Past- 3P.Sg                 house-Indef   
 ای.      )علی( خرید خونه #

( از لحاظ کلامی دارای مصداق a-3) ةشدن در جملمعرفی به واسطة(، فاعل جمله b-3) در جملة

دهد جان و غیرانسان ارجاع می( به مصداقی نامشخص، بیb-3) ةپذیر و لذا مبتدائی است. مفعول جملتشخیص

کانونی است. از منظر  ةدارای تکی نواییو به همین دلیل، از لحاظ صرفی به صورت گروه اسمی نکره و از لحاظ 

تواند از ساختار . به همین دلیل، مفعول نمیداردکلامی -، این مفعول نقش کانونی و مصداق نوساخت اطلاع

مفعول کانونی پیشایند شده باشد. بررسی دقیق این ( c-3) ةدر جملرسد که موضوعی خارج شود. به نظر می

پذیر و مصداق تشخیص( دارای a-3) ةشدن در جملمعرفی به دلیلدهد که فعل و فاعل جمله جمله نشان می

توانند درون جمله )ساخت موضوعی( پسایند یا پیشایند شوند. بر این اساس، میفعال کلامی هستند و لذا می

قرار دارد و دچار حرکت نشان خود ن گفت که مفعول کانونی در جایگاه بیی( چنc-3) ةتوان در ارتباط با جمل

که  کرد. البته باید اضافه شودمیمنتقل به جایگاه پسافعلی  ست کهنشده است. در حقیقت این فاعل مبتدائی ا

ادعا کرد که  توان( نیز میd-3)ة این حرکت منجر به خروج فاعل از ساختار موضوعی جمله نشده است. در جمل

توانند آزادانه جابجا بودن میمبتدائی به دلیلاست، فعل و فاعل  نکردهنشان خود حرکت مفعول از جایگاه بی

منتقل شده  مفعولیپسا ( به جایگاهd-3)ة ، فاعل مبتدائی به جایگاه پسافعلی و در جمل(c-3) ةجملشوند. در 

گرفتن فاعل مبتدائی در درون پرانتز به معنای قابلیت حذف آن است. در مقابل، حرکت مفعول است. قرار

                                                           

 آید.دست میه این فعل مانند بسیاری از افعال دیگر در کردی کلهری با جرح و تعدیل واکه ستاک ب ةگذشت 1 
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( شده است. در مجموعه مثالa-3) سؤال( در پاسخ به e-3) ةکانونی به جایگاه پسافعلی منجر به نابجائی جمل

 ( مفعول مبتدائی است.  4های )

4. 

a. ki     kətaw-eil-æ       dəř-i-ø-(an)? 

   who   book-Pl-Def     tear-Past-3P.Sg-3P.Pl (Cl) 
 ها را پاره)شون( کرد؟   کی کتاب   

)1(an-ø-i-řəæ)    d-eil-tawəb.  æli   (k 

    ali    book-Pl-Def     tear-Past-3P.Sg-3P.Pl (Cl) 
 ها را( پاره)شون( کرد.  علی )کتاب   

c. æli   kətaw-eil-æ       dəř-i-ø 

    ali   book-Pl-Def     tear-Past-3P.Sg 
 ها را پاره کرد.    علی کتاب

d. æli       dəř-i-ø-an  

    ali      tear-Past-3P.Sg-3P.Pl (Cl) 
 شون کرد.    علی پاره

e. kətaw-eil-æ,      æli   dəř-i-ø-an 

    book-Pl-Def     ali    tear-Past-3P.Sg-3P.Pl (Cl) 
 شون کرد.     ها را، علی پارهکتاب

f. æli        dəř-i-ø-an,                             kətaw-eil-æ 

    ali    tear-Past-3P.Sg-3P.Pl (Cl)      book-Pl-Def  
     ها را.   شون کرد، کتابعلی پاره

g. # kətaw-eil-æ,    dəř-i-ø-an,                           æli     

     book-Pl-Def     tear-Past-3P.Sg-3P.Pl (Cl)     ali    
 شون کرد، علی.     ها را، پارهکتاب #

مفعول مبتدائی، غیرجاندار،  (4کانونی بود، در مجموعه جملات )ها ( که مفعول آن3برخلاف جملات )

گروه اسمی کامل و فاقد تکیه  به وسیلةدهد و پذیر ارجاع میمعرفه و مشخص است که به مصداقی تشخیص

بستی همچنین، ضمیر پیپذیر است. کنش( 4)بازنمائی شده است. از لحاظ معنائی، مفعول در مجموعه جملات 

(-anاز لحاظ شخص و شمار با مفعول صریح مطابقه می )نشان و کند. در این جمله، مفعول صریح با جایگاه بی

ی و خروج از ساختار ظرفیتی یبودن قابلیت حذف، جابجامعمول خود انطباق یافته است، لیکن به دلیل مبتدائی

 شدنحذفبستی، مفعول صریح امکان ، ضمیر مفعولی پیشدنحذف( به دلیل c-4) ةجمله را دارد. در جمل

. شودمیبستی هم مرجع آن اجباری ( با حذف مفعول صریح، حضور ضمیر مفعولی پیd-4) ةندارد. در جمل

                                                           

رسد کردند. به نظر میاستفاده نمیبردند و برخی هم کار میه بست را بشود. برخی پیشونده تنوعاتی دیده میدر بین افراد مصاحبه 1 

. دلیل دیگر هم تنوعات برندبه کار میهای دیگر بست مفعولی در حالتفراوانی و کثرت استفاده از پی ه دلیلبست بپی فرادکه ا

بست منجر به شدن واژهفت که در حضور مفعول صریح،  ظاهرتوان گست. لذا با قطعیت نمیا هاای و تعامل با دیگر زبانمنطقه

  بستی هستیم.سازی واژهتوان گفت که شاهد مضاعفد. در این بافت محدود، میشوشدن جمله مینادستوری
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بستی شده است و به این دلیل شدن ضمیر پیبستی منجر به اختیاریمفعول صریح و ضمیر پی توأمانحضور 

، اما حذف هرکدام از این دو منجر به حضور اجباری گیردمیبستی بر اساس قرارداد داخل پرانتز قرار ضمیر پی

 شود. دیگری می

(، احتمال an-بستی )ضمیر مفعولی پی توأمانبودن مفعول صریح و حضور شد، مبتدائی تأکیدکه چنان

های موسوم به خروج )به چپ( قلمداد تای از ساخ( نمونهe-4) ةسازد. جملخروج مفعول صریح را ممکن می

شود. در این مثال، مفعول مبتدائی با خروج از ساختار موضوعی پیشایند شده است. وجود ضمیر مفعولی می

کند ساختار موضوعی جمله را شده مطابقه میمرجع که از لحاظ شخص و شمار با مفعول خارجبستی همپی

شده ریح از درون جمله خارج شده و به صورت یک گروه اسمی منفک( مفعول صf-4) ةکند. در جملتکمیل می

شدن مفعول صریح باعث اجباری جا نیز خروج، در این(e-4) همانند جملة)خروج به راست(.  پسایند شده است

(، a-4) سؤال( در پاسخ به g-4) ةمرجع شده است. علت نابجابودن جملبستی همحضور ضمیر مفعولی پی

که اشاره شد، در چنانوج )به راست( فاعل کانونی است. مفعول مبتدائی نیست، بلکه علت خر خروج )به چپ(

 تواند از درون جمله منفک شود. کانونی نمی ةهای موسوم به خروج، سازساخت

در جملاتی که تاکنون بحث شدند، همزمان شاهد حضور دو عنصر کانونی نبودیم. در مجموعه جملات 

توان پیشکنند و لذا کانونی هستند. میمفعول از لحاظ کلامی به مصادیق نو دلالت می (، هم فاعل و هم5)

 شده خواهد شد. کلام ارائهها در خردهمنجر به نابجائی آن بینی کرد که خروج فاعل و مفعول احتمالاً

5. 

a. ki      chwæ   sæn-ø? 

    who    what   buy-Past-3P.Sg 
 کی چی خرید؟   

b. æli        mał-ê             sæn-ø-*e 

    ali    house-Indef     buy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 
ای خرید*ش.     علی خونه  

c. # mał-ê,            æli       sæn-ø-*ê  

       house-Indef   æli    buy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 
 # خونهای، علی خرید*ش.    

d. # æli        sæn-ø-*ê,                            mał-ê 

        ali       buy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl)    house-Indef    
 # علی خرید*ش، خونهای.     

e. # ø          mał-ê              sæn-ø-*e                              æli     

       pro       house-Indef    buy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl)    Ali 
# ø ای خرید*ش علی.    خونه    

متعدی در کردی جنوبی است. در این جمله هم فاعل و  ةنشان و معمول یک جمل( حالت بیb-5) ةجمل

ناپذیر و نو هستند. فاعل به صورت معرفه و مشخص و مفعول هم مفعول از لحاظ کلامی دارای مصداق تشخیص
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گر و مفعول اند. فاعل جاندار و دارای نقش معنائی کنشبندی شدهغیرمشخص صورتبه صورت نکره و 

مرجع با مفعول کانونی ناممکن و بست مفعولی هم. وجود پیاستپذیر غیرجاندار و دارای نقش معنائی کنش

شده بستی مشخص ( روی ضمیر مفعولی پی*) دادن نشانةکه با قرار شود،میشدن جمله منجر به نادستوری

فعول صریح بودن مبستی و مفعول صریح، مبتدائیضمیر مفعولی پی توأمانهای حضور است. یکی از محدودیت

 شدن( خروج )به چپ( مفعول کانونی منجر به ناممکنc-5) ةورده نشده است. در جملاست که در این جمله برآ

بند جای  درونمرجع در ستی همباگرچه ضمیر پی ( شده است؛a-5)نابجائی( این جمله در جواب پرسش )

 (c-5) ةجمل( همانند d-5) ةخالی مفعول صریح را پر کرده است. خروج )به راست( مفعول کانونی در جمل

( در بند اصلی حاضر است. همانند e-مرجع با آن )بستی هماگرچه ضمیر مفعولی پی ،ناممکن و نابجا است

شدن آن در پایان جمله نیز منجر به نابجائی کلامی آن در خروج مفعول کانونی، خروج فاعل کانونی و منفک

( پر شده øضمیر محذوف فاعلی ) به وسیلةشده ، هرچند جای خالی فاعل منفکشودمی( a-5) سؤالپاسخ به 

بودن همزمان فاعل و مفعول در جملات، احتمال جابجائی و بینی بود، کانونیکه قابل پیشچنان(. e-5باشد )

زمان فاعل و مفعول بودن همکند. در مقابل، مبتدائیرا از ساختار موضوعی جملات محدود میخروج عناصر 

 کنند.  تائیدتوانند این ادعا را ( می6جملات )شود. نمونهمنجر به تنوعات نحوی فراوان در کردی جنوبی می

6. 
a. æli      chwæ  wæ       mał-æ            kər-d-ø? 

   Ali    what   with      house-Def       do-Past-3P.Sg 
 علی خونه را )با خونه( چکار کرد؟  

b. ø      řəman-ø-ê 

    pro     destroy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 
 øخرابش کرد )کوبیدش(.   

c. (æli)  (mał-æ)                  řəman-ø-ê 

      Ali   house-Def           destroy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 
 ش( کرد.     *)علی( خونه را خراب)

d. mał-æ,         (æli)    řəman-ø-ê 

    house-Def     Ali     destroy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 
 خونه را، )علی( خرابش کرد.    

e. (æli)   řəman-ø-ê,                          mał-æ 

    Ali     destroy-3P.Sg-3P.Sg (Cl)     house-Def    
 )علی( خرابش کرد، خانه را.    

f.         mał-æ,           ø         řəman-ø-ê,                                 (æli) 

           house-Def     pro      destroy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl)    Ali  
     ش کرد، علی.    خونه را، خراب

g. ø        řəman-ø-ê,                                   mał-æ             æli 

    pro    destroy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl)     house-Def      Ali  
     خرابش کرد، خونه را علی.    
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دو مبتدائی و دارای  هر (e-6تا ) ( b-6) (، در جملاتa-6) ةمعرفی فاعل و مفعول در جمل به دلیل

شوند. هر دو گروه اسمی بیانگر فاعل و مفعول معرفه و مشخص هستند. پذیر تلقی میمصداق کلامی تشخیص

اند، بودن حذف شدهمبتدائی به دلیل(، فاعل و مفعول b-6) ةفاعل جاندار و مفعول غیرجاندار هستند. در جمل

 کردهمرجع پر ( همe-بستی )( و ضمیر مفعولی پیproمحذوف فاعلی ) ها را به ترتیب ضمیرالبته جای آن

شده )فاعل و مفعول( دارای مصداق قابل ( بجا است، زیرا عناصر حذفa-6است. این جمله در پاسخ به پرسش )

دهد. متعدی در نحو کردی جنوبی را نشان می ةنشان و معمول یک جمل( ساخت بیc-6) ةبازیابی هستند. جمل

 . استها گرفتن فاعل و مفعول در پرانتز به معنای قابلیت حذف آنقرار

شدن مفعول باعث شده است بستی مفعولی نیز اختیاری است. منفکبا وجود مفعول مبتدائی، ضمیر پی

شد، خروج مفعول مبتدائی، باعث  بیانکه . چنانشودتشکیل ( d-6) ةکه ساخت خروج )به چپ( در جمل

یا  شدنحذف( شده است. فاعل مبتدائی این جمله قابلیت e-بستی )ضمیر مفعولی پی شدن حضوراجباری

(، مفعول مبتدائی به صورت یک گروه اسمی منفک e-6) ختار موضوعی بند را دارد. در جملةخروج از سا

نحوی  شد. تنوعمرجع را در درون بند الزامی کرده بابستی همپسایند شده است تا حضور ضمیر مفعولی پی

(، همزمان پیشایندسازی مفعول f-6) ةشود. در جملجا ختم نمیبودن فاعل و مفعول به اینناشی از مبتدائی

وی در کردی ساخت نح شودتا مشخص  شوددیده می)خروج به چپ( و پسایندسازی فاعل )خروج به راست( 

( به e-بستی )و ضمیر مفعولی پی (pro. ضمیر محذوف فاعلی )استثر از ساخت اطلاع جنوبی تا چه میزان متأ

( حاضر هستند. خروج همزمان فاعل و f-6عنوان ابزارهای جبرانی جهت تکمیل ساخت موضوعی جمله )

بندی شده است. ضمیر محذوف فاعلی و ( صورتg-6) ةمفعول به راست، شق محتمل دیگری است که در جمل

حاضر هستند تا به عنوان سازوکاری جبرانی غیبت متصل مفعولی در بند اصلی به صورت الزامی  آشکارضمیر 

 . کنندشده از ساختار موضوعی بند را جبران فاعل و مفعول منفک

علاوه بر خروج فاعل و مفعول، در کردی جنوبی مفعول حرف اضافه هم گاهی از ساختار موضوعی بند 

 تائید( 7های )این ادعا در مثالشود. ضمیر جبرانی جای گروه اسمی منفک شده پر می به وسیلةخارج شده، 

 . شودمی

.7 

a. ki     pül-æ               læ                           æli        sæn-ø-(ê)? 

  who   money-Def      from-3P.Sg (Cl)    Ali        take-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 
 کی پول را از علی گرفت)ش(؟   

b. reza    (læ       æli)   sæn-ø-ê 

   Reza     from    Ali    take-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 
 رضا )از علی( گرفتش.  
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ê-ø-æli)        sæn                     1 ê -c. reza    (*l 

    Reza     from-3P.Sg (Cl)    Ali        take-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 
 رضا )از*ش علی( گرفتش.    

d. reza      (l-ê)                             sæn-ø-ê 

     Reza     from-3P.Sg (Cl)          take-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 
 رضا ازش گرفتش.    

e. (æli),   reza    (l-ê)                             sæn-ø-ê 

    Ali       Reza     from-3P.Sg (Cl)       take-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 
 )علی(، رضا )ازش( گرفتش.   

پذیر و مبتدائی است. ( مفعول حرف اضافه )علی( از لحاظ کلامی دارای مصداق تشخیصb-7در مثال )

همچنین، این عبارت ارجاعی دارای مصداق مشخص، جاندار و انسان است که از لحاظ صرفی به صورت معرفه 

اگرچه در  شود.تواند دستخوش تنوعات نحوی بودن میمبتدائی به دلیلبازنمائی شده است و از لحاظ نحوی 

قابلیت حذف نیز بودن مبتدائی به دلیل ؛نشان و معمول خود قرار گرفته استاین مثال در جایگاه نحوی بی

( منجر e-بستی هم مرجع با آن )زمان مفعول حرف اضافه و ضمیر مفعولی پی( حضور همc-5دارد. در مثال )

زمان مفعول حضور هم ةبه عبارت دیگر، دستور زبان کردی جنوبی اجاز شده است.شدن جمله ریبه نادستو

مفعول حرف اضافه و  ( صرفاbً-7در مثال )ه شد که دیدچناندهد. بستی را نمیحرف اضافه و ضمیر مفعولی پی

. در این مثال، خود شودمیدیده مرجع با مفعول حرف اضافه بستی همضمیر مفعولی پی تنها  (d-7در مثال )

( حذف شده است. در سه مثال a-7نخست ) ةشدن در جملو معرفیبودن مبتدائی به دلیلمفعول حرف اضافه 

(7-b-c-d( مفعول مستقیم )pül-æ )پذیر حذف شده است. در داشتن مصداق مبتدائی و تشخیص به دلیل

تر کند. در کلام بیشی و نحوی را در این خردهتواند تنوعات ساختاراین سازه می صورت عدم حذف، خروج 

و به همین  ردقابلیت خروج از ساختار موضوعی بند را دابودن مبتدائی به دلیل(، مفعول حرف اضافه e-7مثال )

شدن مفعول حرف منفک به دلیلدلیل به ابتدای جمله و خارج از ساختار موضوعی آن منتقل شده است. 

 . شودمیبستی جبرانی به جای آن الزامی پی اضافه، حضور ضمیر مفعولی

  kəlعلاوه بر افعال ساده، در کردی جنوبی افعال مرکب نیز کاربرد فراوان دارند. به عنوان نمونه فعل )

kərdənدهیم. ( را در ارتباط با خروج مفعول و فاعل آن مورد بررسی قرار می 

 8. 

a. æli    chwæ   wæ      mənał-eil-æ     kər-d-ø? 

     Ali    what   with    child-Pl-Def   do-Past-3P.Sg 
 ها چکار کرد؟   علی با بچه

b.  ø      kəl-an  /*kəl       kər-d-ø                         əřa  mał  

                                                           

حرف اضافه  ةدو واکه، واک ی( که بر اثر التقا e-laاند ) تشکیل یک توالی داده( -eبست ضمیری )( + واژهlaدر اصل حرف اضافه )1 

 بست ضمیری است.( ترکیبی از حرف اضافه و واژهleشود. بنابراین، )حذف می
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     pro   send-3P.Pl           do-Past-3P.Sg             for home 
*ø   .)فرستاد/ فرستادشون )برای خونه 

c. (æli)     mənał-eil-æ     kəl-(an)         kər-d-ø 

     Ali      child-Pl-Def    send-3P.Pl    do-Past-3P.Sg 
 ها را فرستاد)شون(.   )علی( بچه

d. mənał-eil-æ,     (æli)     kəl-an            kər-d-ø 

     child-Pl-Def    Ali       send-3P.Pl    do-Past-3P.Sg 
 ها را، )علی( فرستادشون )خونه(.     بچه

e. (æli)    kəl-an            kər-d-ø,               mənał-eil-æ 

     Ali      send-3P.Pl    do-Past-3P.Sg      child-Pl-Def  
    ها را.      )علی( فرستادشون )خونه(، بچه

f. ø           mənał-eil-æ     kəl-(an)         kər-d-ø,                (æli)      

     pro      child-Pl-Def    send-3P.Pl    do-Past-3P.Sg       Ali 
 øها را فرستاد)شون(، علی.   بچه 

ضمیر  به وسیلةها آناند و جای خالی حذف شدهبودن مبتدائی به دلیل(، فاعل و مفعول b-8) ةدر جمل

( به جزء an-جبرانی( پر شده است. ضمیر مفعولی ) ضمایر) آشکاربستی محذوف فاعلی و ضمیر مفعولی پی

شدن و این ضمیر جبرانی باعث نادستوریغیرفعلی فعل مرکب اضافه شده است. حذف همزمان مفعول مبتدائی 

نشان و توان گفت این ساخت حالت بیاند و میشده(، فاعل و مفعول اصلی حفظ c-8) ة. در جملشودمیجمله 

شدن حضور باعث اختیاری مرجع،مفعول صریح و ضمیر مفعولی هم توأمان. حضور استمعمول این جمله 

پذیر از ساختار بند خارج شده (، مفعول مبتدائی و تشخیصe-8( و )d-8است. در دو مثال ) شدهضمیر مفعولی 

بستی پر شده است تا محدودیت ساخت موضوعی بند حفظ ضمیر جبرانی پی ةبه وسیلاست و جای خالی آن 

( شاهد تشکیل ساخت نحوی موسوم به خروج به چپ و خروج به e-8( و )d-8. به ترتیب در جملات )شود

شدن به ( با خروج از درون بند و ظاهرf-8، فاعل مبتدائی فاعل مرکب نیز در جمله )راست هستیم. نهایتاً

دار شده است. در درون بند ای )به لحاظ نحوی( نشانشده، باعث تشکیل جملهروه اسمی منفکصورت یک گ

است تا محدودیت ساخت موضوعی بند  کردهشده را پر اصلی، ضمیر فاعلی محذوف جای خالی فاعل خارج

 . شودرعایت 

 

 گیرینتیجه. 5

 ةتواند در هممی تأثیرگذار است. این تأثیرهای زبانی بندیتوزیع اطلاع بر صورت ةساخت اطلاع یا نحو

های زبان شامل نوا، صرف، واژگان و نحو باشد. در پژوهش حاضر تلاش شد تا نقش ساخت اطلاع در حوزه

های . نتایج نشان داد که سازهشودی از کردی جنوبی بررسی هایساخت های موسوم به خروج با استناد به داده

های مبتدائی شد که فاعل و مفعول مشخصهای مناسبی برای جابجائی هستند. بر این اساس ، گزینهمبتدائی
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توانند تحت فرایند خروج به چپ )به عنوان مبتدا( و های اصلی در ساختار موضوعی بند میبه عنوان موضوع

 به وسیلةموضوعی  ها در ساختارکه جای خالی آن حالی خروج به راست )به عنوان ضد مبتدا( قرار بگیرند، در

. در مقابل، خروج موضوع کانونی از شودمیجبرانی )ضمیر محذوف فاعلی و ضمیر مفعولی پی بستی( پر  ضمایر

درون بند و قرار دادن آن در آغاز یا پایان بند به صورت یک گروه اسمی منفک از لحاظ کلامی ناممکن یا نابجا 

پذیری برای افراد داشته باشد تا رون بند، باید درجاتی از تشخیصاز د شدهسازة منفک. به عبارتی، شودمیتلقی 

توان دو رفته، بر اساس نتایج پژوهش، می هم . رویکنددر ابتدای جمله به عنوان مبتدا ایفا نقش خود را بتواند 

های فعلی کانونی باشند، شاهد توالی د. نخست، اگر موضوعشالگوی نحوی را در کردی جنوبی متصور 

پذیری گاه انعطافها مبتدائی باشند، آننشان  فاعل + مفعول+ فعل هستیم و اگر موضوعغیرمنعطف و بی

 .  شوددیده میها ها و یا حتی حذف آنموضوع ةساختار جمله و خروج آزادان

های موسوم به خروج اشاره به این ساخت را برایو ارجاع  نقش ئیاصل جدا (184: 1994) لامبرکت

گوید اگر مصداق جدیدی را در یک کاربردشناختی دارد که می ةاین اصل ریشه در یک اصل ساد .کردمعرفی 

ای که مصداق برای مخاطب پردازش چنین جمله .آن صحبت نکنید ةهمان بند دربار کنید دربند معرفی می

از  مستقل مبتدا مصداق چون عمل ارزیابی و پیداکردن باشد،میآسانتر  ،جدید آن خارج از قلمرو آن بند است

تولید چنین ساختی برای گوینده هم آسانتر  ،پذیرد. از طرف دیگرعمل تفسیر گزاره موجود در بند صورت می

سازد تا کار معرفی مصداق یک این امکان را برای وی فراهم می دارینشان ةتولید چنین جمل چرا که ،است

 ،لامبرکت) ت مستقل از تولید ساخت نحوی جمله انجام دهدصور مبتدای غیرفعال واژگانی را جداگانه و به

1994 :185).   

کند و ی معنایی به مصداق مبتدا اشاره میاداشتن محتو به واسطةعبارات اسمی  ،در ساخت خروج

به خاطر ایفای نقش در ساختار  است،که ضمیر که عبارت مبتدائی ارجح  در حالی .است 1بنیاد-بنابراین ارجاع

 عنصر که مبتداسازی و چپ به خروج برخلاف  .(187: 1994 ،لامبرکت) است 2بنیاد-فعل نقش موضوعی

 قرار پایانی جایگاه در را مبتدا( مبتدا ضد) راست به خروج فرایند دهند،می قرار آغازین جایگاه در را مبتدائی

 اصل ویژه کلامی شرایط تحت دهدمی اجازه زبان گویندگان به که است ایویژه ساخت راست به دهد. خروجمی

 یا و نو مبتدای یک بیانگر تواندنمی راست به خروج در شدهسازة منفک. کنند رعایت را ارجاع و نقش جدائی

 در شدهسازة منفک مصداق تربیش پذیریتشخیص میزان ساخت دواین دیگر ةعمد تفاوت. باشد آن تغییر

 قرار استفاده مورد هاییمصداق معرفی برای تربیش چپ به خروج ساخت که حالی در است، راست به خروج

 . است نشده تثبیت کلام در خوب هنوز هاآن مبتداهایی وضعیت که گیردمی

                                                           
1 Reference- based  
2 function- based  
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